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 يمکرد  آغاز  یاترانه   با  کهن،  باغ  در  را  روزگارمان  لاية

 ماه   آن  ابروی  هایسنگ  در  رخنه  لاية

 کندی م  عوض  را  مدارش  زمين،  شعاع  لاية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1387  -1382تاريخ سرايش :  

 1395ويرايش :  تاريخ آخرين  
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 ای آغاز کرديمبا ترانه ،لاية روزگارمان را در باغ کهن
~ 

  / نشر نگيما  1388چاپ    /بينم  ها، الفاظ سپيد را هنوز میاز کتاب غزل
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 بانوی منقور 

 

 کمان ِ ابرو        بانویِ من          .يک باروی کِهن  هيزم    وَ

 بارانِ ابرو      .تابماه    .آفتاب    .هایِ پرستو بودنزديکی

 بانوی ِمنقور    زبان درکشيده با هيزم و کهکشانِ سوسن

 دوند      زمان ِ ابرومی  وَ    خيزند   چندتا چندتا    برمی  وَ

 

 هاتوتبر شاه  های چند ضلعی ِخود را ها    پيلهگاه پروانهآن

 ای آسمان ِابرو«» :گفتند      با صدای بلند وَ        آويختند 

 
 سبدهای چوبی را زنان     با انگورها   « اسب، گرفتار روزهای توست»

 ايوانِ تابانِ ابرو  های خيس     وَگوارا کنند    درخسوفِ زلف

 ها درنورديدند صحرا را ماديان  توست«»سرو، آغشته بر قد مراد گفت:  

 خورشيد از کرانه برآيد   و هيزم ارغوان کند بر شبان ابرو(اکنون   )
 

 های آجری   به زير پای بانوی من  ها   زمان را    شکل نارنجشعله

 در آسمان زمستان ابرو       بيضة پرستوها   کنند     وَفرش میسنگ

 

 «بانوی من»پشت هم گفت: سنگ   «بانوی من» مراد گفت:  «بانوی من»  گفتم:

 ر شد از کران تا کران ابرو  پُ        «بانوی من    بانوی من»و همه جا با  

 

 کشندماری را در مهی از ابريشم بر دوش میاند و عِگرفته ها بخاراز اين زاويه شيشه

 ابرو  گاهانِ شبان   بعد  شليک صحرا     وَ      «های توستتوت، آغشته بر گونهشاه»

 

 بانوی ِمنقور   زبان درکشيده با هيزم و کهکشان سوسن 

 زمان ِ ابرو   دوند    می  وَ     خيزند   برمی    چندتا چندتا     وَ

 هاتوتهای چند ضلعی ِخود را بر شاهپيله         ها  گاه پروانهآن

 «ای آسمان ِابرو»   گفتند:         های بلند  با شعله وَ     آويختند   
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 عبارت

 

 اشارت خواهند کرد     در قيامت ِسروها به ماه وَ     دهند ها را تعزيت میبنفشه         ها کولی

 بشارت خواهند کرد    طلوع گيسوان را به ميهمانی شبانه برشته است  وَ    روی آتش      نان 

 

   دهمقول می به بينايی برسند     تا مردمان شهر  آويخته     بر دکل برق     لباست 
 از اين عبارت خواهند کرد ها را پر تک تک پنجره  «شودسپيدی اسب در برکتِ دويدن تبخير می » 

  

 تا مردمان شهر مان نمايد  سهل  اگر ابرو     وای بر ما     توان در خميدگیِ علامتِ ابرومی

 طاقت خواهند کرد ها را بیساحت وجود بنفشه وَ ينايی برسند که جز تمامت تو نيست  به ب

 کند  رطوبت را دوچندان می تنموری موها   .  روی ميز تحرير    ها  کتاب کنارِ   نان 

 ها را دعوت خواهند کرد: عقاب   ها از باغ بنفشه با صدای بلند  کولی  دانم   می   دانم می

 

 « عمارت سياه با آجرهای شاه عباسی معطر است      های يارچشم     .يار وسعت است های  چشم » 

 ماه روايت خواهند کرد      برای    هاطلوع گيسوان را در قيامتِ يال   بينمالفاظ سپيد را هنوز می
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 پرنده
 

 آکنده از دلالت دلتنگ است           دريغِ عصرايوان بی          تکرار پرنده در حياط.  

 های درخشان سنگ است نگاهش سرشار از رگه        های تو را دارد. چشم  پرنده  

 سکوتِ ممتد      خيالِ خاکستری سيمرغ   .تابدها میساية مورب بر قرائت شمعدانی

 طرحِ خالیِ پروازهای مرغابيان شوخ و شنگ است        هاقاب آيينه  وَ     طاقت فرسا

 باز که از باغ مدور پنجرة نيمه   صندلی لهستانی      ]ميز 

 فسفری رنگ است. وَ      کشدبه تاريک سرک می     با شکوفة مغشوش شاخه

 ها.آونگِ قارقارِکلاغ /کند  چراغ مطالعه را روشن می .  نشيندزن روی صندلی می
 ی از دريا و نهنگ است.طرح  امّا ذات عشق،  وَ»خواند:  می     گشايد  کتاب می

 از معشوق از خلق، وَ عاشق خجل شود از خود، وَ وَ هَم بود که عشق رخت برگيرد، وَ ~:
 که او بوقلمون است و رنگارنگ است«  شَرنگ و تَرنگ گيرد  وَ    رفته نباشد وَ   »رفتم« و گاه گويد:

 کند[فضا به کلی تغيير می        .شودآلود محو میدر محيطی شرجی و مه   اندک اندک    صدا 

 [«استمهتابی از خون پلنگ     هر شکوفه»]صدا:    .ماه در باغ مدور / های ماتنور دلتنگ بر شيشه

 اند.های دانايی هجوم آوردهها بر کتابدمکج       گيرد.ها را فرا میشاخه     بالا

 است«سيبِ عدن و تفنگ  روزگار،ت.    روزگار، دردآور اس»  :دهدسر تکان می آدمحضرت 

 د. زن کتاب را بست:يرس]از باغِ صدا،  هدهد به گوش  پژواک آيينه در هوا ساری شد.

 فضای پنجره هنوز فسفری رنگ است را خاموش کرد[  چراغ مطالعه   .»وقت رفتن است«

 آکنده از دلالت دلتنگ است        دريغ عصرايوان بی          تکرار پرنده در حياط.  

 های درخشان سنگ است نگاهش سرشار از رگه     تو را دارد. ش     هاپرنده چشم 
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 مرزنگوش

 

 پوشاند  می  استهلالروی تو ماه را در      .گذردفرش میحوالی مدهوش سنگ   پرنده از 

 خواند فرا می  دوباره عابران را     هدهد     نگاه کن    |ابرو  های مرزنگوشِتا آن که بوته

 مضايقه را بی  دهد پرندگانِنگاه تو شير می         رنگ مرطوبهای رنگچراغ

 باراند  بر خويش می  وَ  کند  ابر می  شود  در آفتاب تبخير میکه  تاشمايل    سنگ پشتِ بلوط   وَ

                                 

 آيدپايين می را  هاپله های پُر    با دست  بانو    .اندازدلنگر می       بندرکنار       شبح ِ شرجی

 تاباند  نور و ليوان آب و مد ماه را بر گيسوانت می  وَ     يابداز ميان جمعيت تو را می

   خود درخواهد آورد، با من بياييد«  دريا شما را به عقد نهنگانيد.شما نظر کردة  »

 پوشاند  های مرزنگوش میهای گريانش را با بوتهپرنده چشم    .شبح شرجیبر سوار عروس     

 

 تا مصر   های يعقوب راچشم   سکوت»به عبارت ديگر:   دهد  سپيدی را بسط می     سکوت

   «راندبينايی را از خود می     زيبايی»گويد:  رو به پرنده می   سنگ پشتِ بلوط |«گستراندمی

 

 پوشاند  گذرد.   روی تو ماه را در استهلال میفرش میپرنده از    حوالی مدهوش سنگ

 خواند  نگاه کن     هدهد    دوباره عابران را فرا می |های مرزنگوشِ ابرو که بوتهتا آن

 مضايقه را دهد پرندگانِ بینگاه تو شير می   رنگ مرطوب      های رنگچراغ

 باراند  بر خويش می وَ    کندابر می     شودات که در آفتاب تبخير میسنگ پشتِ بلوط   شاهدينه  وَ
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  عصر است

 

 مانند باغچه به انگورهای شبانه   برای هميشه مديون تو خواهم ماند     من

 حتا با نوای تنبورهای شبانه(      بعد از تو گشايشی نشد     )در کار دريچه و خيابان

 ی غميگنهاسايه  ندامانده جابر   وَ   بر طناب رخت         باردنرگس می

 های زنبورهای شبانه دوباره بر کاکل و شانه    نشت کنند   خواهندعطرها از تو اجازه می

 گويد:  می کشد    ناهيد جيغ می     .تنهايی ما بزرگ است    رهای پيراهنتانا گل  ةبه انداز

 رويم در بهت عميق کَبورهای شبانه  و ما فرو می |«اندجويبار را از وسط حياط دزديده»

 
 پاشيد را های ليمو اسيد میکسی که آمده بود و بر شکوفه       .طعم ندارد    زمان 

 به هيات گرگ و نيشترهای تلخ شرورهای شبانه       ديروز ديدم/ مسخ شده بود  

 

        ايستاد     برگ بيشتر نداشت تعدادی که مرد زير درخت د   صحنه را به خود اختصاص دا  غم

 از بيداری انگورهای شبانه   تهی      بودند و   بنفشو    درهمها جمله     .خبری گفت ةچند جمل

 
  |ماليد بر درختان چنار می زن سينة رگ کرده |همه جمع شدند و به دريچه و خيابان تسليت گفتند»

   حتا با نوای تنبورهای شبانه« نيست گشايشی  جويبار و گل انارها را     .هوا تنگ است   .عصر است
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 آصف 

 

 عشرت شبانه را آغاز کنيم        ها ما را خطاب قرار دادند کهمورچه

 راز و نياز کنيم      که به تازگی از سبا رسيده است     با عطر شرمگين موهات  وَ

 «تا ابد نخوانندها خروسفرمان داده است حضرت سليمان »آصف گفت: 

 مان تراز کنيم     هایبا بوسه      های سبز راخطوط سيب   مقرر شد   وَ

  

 گشايی  ديده می    های جهانهايت  به وقتِ آبپلک  نمناکِ سپيدی حمام   

 دريغ دريا باز کنيم  به روی پرندگان بی     های فلزی اتاق راهپنجر   .نگاهت  آنگاه

 اندک اندک  نماحرارت |گياه روييده است   های تختِ بزرگ    از چوب

   «و ان يکاد بخوانيم و در فراز کنيم»بايد:      شد  ها مفقود میريزهسنگدر ميان ِ

 

 آلود بود بر لبة استخر سنگی که مه ش     هاهایِ زلفبا خطوطِ سيب شهرزاد   

    «اش دراز کنيماست، بدين قصهشبِ خوبی »گفت:   نشست         کردماه باردار را مراقبت میو  

 

 هاخروس             هديه دادند به حضرت سليمان     سفيدی حمام را که تبرک بود     هامورچه

 مان تراز کنيم     هایبوسه  با  های سبز را تا خطوط سيب    قرار دادند   ما را خطاب  و   نخواندند  



 

12 

 

   کتاب سفيد

 
 شود خطوطِ کتابِ گيسوانِ سرخنمايان می        اتميان پيشانی     هاها و برگطالع ريگ

 ماهتابِ گيسوان سرخ وَ    بر پا شودحروف نعنا   از ضيافت  وَ   ها تسلی پيدا کند تا چشم

 

 نمک    تيه ابد توی اين    ما تا »   يکی گف:   چن برگ تقويم و يه کم آب.  و گلنار   با   ، کوير تاريکی  ميون

 « ريم به خواب گيسوان سرخمی      روز مونده تا دنيا تموم بشه  مونيم و بالاخره دو سرگردون می 

   « د، آب و تقويم  هم فايده نداره، کوير کُره انداخته، ماه رو نيگا کنيد ا بارون نمي »   يکی ديگه گف: 

 ب گيسوان سرخهمه ماه رو نيگا کردن، شده بود مث يه شتر مردنی که رفته باشه پی سرا   

 

 تون همه       رم اونجا  های کويره، من می سال اونجاس که پدر همة گون يه گَونَ کهن »   گلنار گف: 
 « سرخ  روشنايی شراب گيسوان »   گف:   « گلنار اونجا چی ديدی؟ »   يکی صدا زد:   ، « منتظر بمونين تا برگردم   

      

 خوانَد: می   چنان هم     راديو زير باران      ای آغاز کرديمروزگارمان را در باغ کهن با ترانه

 آفتاب گيسوان سرخ    کتاب سفيد و برگ     ليوان   /  «کند عاشق وفادارکجايی کز غمت ناله می~:»

 



 

13 

 

   خيابان خاکی
 

 ميان موهايت             برکت سکنا گزيده باشد    وَ      ها آبستن باشنداسب

 برای ابروهايت         باشدآورده ای از کمان آسمان را هديه تکه       عقاب   وَ

 و بار ديگر روز       کند غمگين   خورشيد از کنارة فنجان چای طلوع می

 «ق که آويخته بر گيسوهايتبَسياه، چون شَ»گفت:      .کند که بتواننه آن می

  

 کنار چنارپشت    زده لاکغمبرک  وَ      .ندارندتان   ذغال است و بار چوب درخ

 تا درآغوش بگيردشان بازوهايت        در انتظارند     دريا و نهنگان    فانوسکانِ

  «مجنون را يک ليلای زيبا از انتهای خيابان خاکی رفت»گويد:  سنگ می

 بوهايت  در انتحار شب    کندذرات فاسدش را مشايعت می وَ     .خيزدباغچه برمی

 

 «گياهی بود در زير آن شمايل      شمايلی بود»گويد:  می  کند     ديوانه ماه را سوراخ می

 ميان موهايت           برکت سکنا گزيده بود   وَ      ها آبستن بودنداسب

 

 



 

14 

 

  بيابان زيتون

 

 هايت شديم  خيال نوشين چشم            فنجان چای به روی بالکن نوشيديم و  

 هايت شديممردان سرزمين چشمما جوان      مان را ربود وخواب      غارکهن  

 

 انداختهای تو به تعويق میهايت/ سرنوشت زمين را گامهنوز طنين پلک

   هايت شديم«قرين چشمنوشته بود:»    کرديم  باز      چی نامه را آورده بود  پست

 نوشد  داند چرا اسب سفيد است وقتی که پوست تو را میکسی چه می

 هايت شديمهمنشين چشم ه    بيابان زيتون و مِ داند چگونه ما درو کسی چه می

  

 داران تو بالاخره يک روز کمان |ها را نوح بارور کرده بود برای باريدن  بادبان 

  هايت شديم«ترين چشمبادام تلخ»  زنيم:ما فرياد می  وَ    کنند به تيربارانشروع می

 

 ناباردر   رود برای هميشه فرو می وَ    ل    کج نشسته درگِ   خورده  داممُبارویِ  

 هايت شديم    چشم تکوينِ ابرویِ   انگار   شناسيمت  می بزرگ نمايان است   رازی 
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   حرارت خون

 

 شودافرا از حرکات يار شروع می روزشمارِ               .وزدصحنة تمشک می

 شودبا کلمات يار شروع می     خورشيد      .انگار دوباره بدايت جهان است

 خوانند:شان غزل میهاها در سپيدی طرحِ لباسپروانه

    

    شراب بود و شريعت چه ائتلاف عجيب              نياز بود و نوازش چه اختلاف عجيب »

 درون معبد چشمت چه اعتکاف عجيب               ای سيال نشست مردم چشمم به چله

 «به گرد حادثه چرخم، عجب طواف عجيب    تو خود تمامت عشقی و من در اين پرواز 

 

 شودبا غزل آری، محاکات يار شروع می                                          

  

 

 چراغ با باران اگرچه هم         ما روزگارمان را در کوير سپری خواهيم کرد

 شود  مگر نه اين که نمک با وسعت صفات يار شروع می       خواهيم ماند  

 

    برند  سوغات می  کنند وهای سنگی ضبط میش را روی صفحههاگيسو ةقصة حلق

 شود  که با آب حيات يار شروع می        های خُلود خضر برای چشمه

 های تمشک / و در سپيدی طرح ِبه زيرصحنه   ها  تعويذ برگ افرا را پروانه

 «شودنبات يار شروع می شاخ حرارت خون و»خوانند:  شان طامات میهایلباس
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 غار

 

                     «نور يعنی يحيا            غار يعنی افلاطون»روی سنگ سياه با خط سپيد نوشته بود: 

 بعد به شکل دريا  وَ     به شکل عقاب درآمد  وَ     سنگ در بزرگی خويش تبخير شد 

 

 های راحتی را گذاشته بودند روی ايوان صندلی  وَ پونه و ماه     رِها پُديس

 ها  نارنج  های درهمحلقه      از  زيبايیگذار   وَ    به يوسفات مانده بود دو ساعت از چهره

 که سطرها     بانوی شيرخواره پوش من!  |گيسوی تو را که ديد آشيانه کرد    مرغ هوا 

 های مرغ هواشانه  وَ     هابرگ  وَ    های لغتروی کتاب مِه خزيده است     .فرزندان تو هستند

 ريزان و طولی نکشيد که راه سنگیپاييز و برگ  وَ قامتت     بلندِ اينجا باغ با آبرنگِ )از

 های سهمگين بالا(ور شد با تنورهشعله گذشت     ها میو نارنج    رنج که از ميان شارياتُ

 

 خواند:حافظ میيک نفر      گلیهای مرطوب کاهدر کوچه وَ    «نور يعنی يحيا    غار يعنی افلاطون»

  رندان مست پرس                     راز درون پرده ز~:»

   «کاين حال نيست زاهد عالی مقام را

 و يا:  

               ندانم از چه سبب رنگ آشنايی نيست ~:»

    «سيما را چشم ماهقدان سيهسهی

 بعد به شکل دريا  وَ    به شکل عقاب درآمد وَ    بزرگی خويش تبخير شدتا اين که سنگ در 
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 بنفشه 
 محمد شريفی  باغ اناری  با وام از  

 

 های داوودیگل         برف    حتا کنار پنجره و     هيچ کدام آواز خوشی نخواندند    

 ننشسته بودی         جا آن       روی صندلی راحتی ِبنفشه        چقدر تنم تلخ بود  

 

 -گچ    هایِبُراده  -اشدلتنگی سياه داده بودم / کماکان عصر     ام را به تختهحس لامسه

 ای دودی   يک ماهی قهوه ديدی انگار   را که میو آسمان   شد   در هوا پخش می

 ناگهان فرياد کشيد:   «ميلة پرچم چيست؟اگر اين جا مدرسه نيست، پس آن » ~:

 فرو رفته بود ميان وهم و کبودی      دفتر حضور و غياب    «اسجا مدرسهاين»

 

 های داوودیگل        پيرحتا کنار پنجره و آموزگار   کدام آواز خوشی نخواندند  هيچ 

 ننشسته بودی              جاآن       روی نيمکت چوبی ِبنفشه     چقدر تنم تلخ بود  

 

 

 های داوودیگل             برف  حتا کنار پنجره و    کدام آواز خوشی نخواندند   هيچ

 ننشسته بودی          جا آن       روی صندلی راحتی ِبنفشه         چقدر تنم تلخ بود  



 

18 

 

   شيپور تلخ

 

 ساوشان همان عبور تلخ  خونبا   ها غرورانگيز بود      فضای ريل

 امتداد صبور تلخ   وَ    يک کلاغ    وَ     ها  بر برگ    انداخت که نعر می

 هام فشردمزير دندان     با نرمی     های حسرت را يکی از برگ

 وسعت نمور تلخ    دوباره با    غ مهتاب زاده شد   دريسکوت بی

 

 زنندمی داغ    عصر  بر پيشانی قطارِ    اند وگداخته   حروفها را تنور شقايق

 های سوت و کور تلخ  از ماديان    شود  مان نمايان مینگاه

 های شنی را کتاب وَ      گذارندهای دانايی میبانان سر بر ريلسوزن

 کَبور تلخ     ناک ووردهای وهم  با لحن محزون و     کنند  مدام قرائت می

 

 هم زدن  با يک پلک به  وَ   زبانم را زنبورها مکيدند/ نيستی     گفتم وتو را 

 شيپور تلخ     سقوط و    تاريکی و    .گيردتمام جهان را فرا می    قيامت غيابت  

 

 که نيستند در مِهی که نيست   بانانیسوزن    .ها نيستندريل    .ها نيستنددرخت

 به ابتدای شراب طهور تلخ ايم      ما به عدم بازگشته وَ      اند فرو رفته
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 شاعر

 

 شود خوانده می باز فرا     شاعر اولين کسی است که به باغ عدم 
 شودبه خاک هستی رانده می     دوباره از کنار درخت گندم باغ و

  و در قيامتِ      استخوانده شدن و رانده شدن  شاعر مدام در حال فرا
 شود فراز رودخانه خوانده می مانند آسمانی بر     هابا شکوه لغت

 

 مثل اين بود   زرد و خشک و شکننده بود   ة کتاب  فرهان  ورق زدم  

 شود تابانده می    تاب  بر سطح سروهای بی   که بوی خاک و کهنگی

 

 های مرکبلکه وَ  ملالی هست علاوه بر دوری شما  وَ  اين جا سپيد است  سلام  »

 شود  پرنده می که با حجم سياه بلند     البته همان گيسوی شما است 

 همين ديروز حلاج را   هوای اين جا حروف نيست    زندگی برای ما کم است     

 شود ها سکوت برنده میبله درست حدس زديد گاهی وقت    به آتش  کشيدند

 زرد و خشک و    های کتاببرگ ورق زدم    «   عرضی نيست. باقی بقای شما ديگر

 شود تابانده می     تاب  بوی خاک و کهنگی بر سطح سروهای بی        ندشکننده بود
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   فنجان سپيد

 

 در طرح تابناکت  ام بود و عطرِ سرخ   دستکش خيال ماه   

 دار و چالاکت  نهنگان گُل     پيشانی بلند و      به روی ايوان اطلسی و 

 

 هاکه از درز سنگفرشهايی  سپيد با جلبک  عت افروختيم زير درختان گلابی    بليق ِسا

 با انبوه موهای نمناکت        ندشدتصعيد می وَ       ند   رسته بود

 های صبح بود کنم طرفگمان می |لای کتاب پيچيد   دايرة قهوه    

 شدند ميان بالای هلاکتسروها ذوب می    ها و تاکتيک   ها و  خرگوش

 

    صبوح ما را احاطه کرده بود              يک عده آن جا علامت دادند که برگرديد

 پيراهن چاک چاکت     محو شديم در انحنای دايره و      فنجان سپيد را نوشيديم و  
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   انار تلخ

 

 نفتالين و کتاب آورده بودند   انان از گَرد راه رسيدند و سوغات     ميهم |درختچة بيد 

 جنون ناب آورده بودند داشتند   با مهتابی که در سبد   وَ   ]بحار چای به زلفت گره خورد[ 

  

   کرد.  عبور میمان هایاز زلف      مرداب های مصنوعی و انحنای فلزِگل

 اضطراب آورده بودند     های خون و گيسواز سرزمين وَ     آمدند    ها بيايندتانکقرار نبود 

 

 زنند  خوانند آواز و تنبور میمی        های گرامافونها بود به صفحهصورتت دگرديسی برگ

 که با شمعدانی و شراب آورده بودند      چنان صفحه بر گردی صورتتچرخد هممی      تنبور

 مان راهایو انار تلخ بغض     چترها کرِای است مدام در باران و سُهايت رخنهشکاف چشم

 ها که سنگ و سپيدی و خواب آورده بودند آن      ای بنويسندبر صحيفه     شدکاشکی می

 

 که در خوابی عميق را ميهمانان       صدای شليک     .های مصنوعی خراب شدشبحی تند برگل

 های خون وگيسو، اضطراب آورده بودند(       )از سرزمين     رختخواب پراند.  از      فرو رفته بودند

 

 بردندخجسته را دورتر می      های برقی سياهپله       به ايستادگی کرديم بعد از تو ما فقط تظاهر

 خواب آورده بودند(    سپيدی و   که سنگ و ها  آن  نام     ای بنويسندشد بر صحيفه)کاشکی می
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   های ماهیکلاف

 

 کند مدام  که رخنه می         شمايل توست           شماراين چه حسرتی است که هر شمايل بی

  تنومند بادامدرختان     شوند  گاه از فروبستگی رها میپس آن  های سنگی بينا.  در حفره

 هنوز               هنوز اندکی برف        .هايتهای تو را شانه به سرهای زلفخواهم که زلفمی

 ابرهای سپيد فام    شوند   ذره آب میذره  وَ    اندکی از صورتت برکرانة رودخانه مانده است

 

 يک نفر با ليوانی از خنکی  وَ         شدندهای غذا خم میشبی که سروها بر ميزها و بشقاب

  «ساية عالی مستدام»گفت:  درپی میپی   گشت و  گِرد ابروهايت می    های درهم تَرخونريشه  وَ

 

 ها  ها را کنار ماشينمسافران هيزم  ند        به سختی فرو رفته بود       تمبرهای نامه در مه

 های ابن السلام   به نشانة زلف      دود را سمت آسمان روانه کردند    در نسيم شامگاهی افروختند و

 

 شد  ها ساطع میهای ماهینکهتی از کلاف بُرد / وَمهتاب، دختران را به لاله میخواب ديدم:  
 های کشدار ناتمامسايه  وَ    ها بودآمدنش به شکل اطلسی وَخيال باغ مکدر بود که ليلا آمد    

 

 هنوز           هنوز اندکی برف       .هايتشانه به سرهای زلف   های تو را زلفخواهم که می

 ابرهای سپيد فام       دنشوذره آب میذره     و صورتت برکرانة رودخانه مانده است اندکی از



 

23 

 

   قطار و برادر تنی

 

 اش را به ماه داد پيراهن         گاه يوسفآن       .چقدر      چقدر بينايی نصيب ما شده است

  اش را به ماه داد«هلال رسيدن»    بعد     وَ    دايره را در قرص چهارده کامل کرد چاه غيور  

 

 يت    هاشکاف مويک خط شبرنگ بر   وَ          .چنانهم         .بارد    آسمانعروس می

 اش را به ماه داد چين گيج دامن وَ  جا گذاشت روی طاقچه    ها را هماننارنجبلوغِ 

 

 خوردرعشه هاشور می ازشود، سراسيمه است و گوشة  لبش ]داروغه با تيغِ هلاک وارد می
 «نشين گردنش را به ماه دادشاه ،ديشب» گويد[افکند، با تمسخر مینگاه تند از او طنين می

 «آمد؟گردنش به چه کارت می» پوشاند[پولک، سپيد بر تن، ميان صحنه را می ]شهرزاد/ لباسِ
   «به ماه داد  شهرزاد تنش رازمين ساطع شد/ وَ  قصه از  »[صدا  .شودصحنه تاريک می  دراند.]داروغه چشم می

                       

 وقفه در باغ نجوا     پيراهن  عبارتيم از يکی  قطار و برادر تنی و چند پمپ آب که بی

 اش را به ماه داد  گرگتعبير سرخ      باغ         مان پرنده وهایپرواز کرد ميان خواب

  شهرزاد      شود    هم چنان  پمپ میخنک از زمين   بلوغِ      .چقدر   چقدر بينايی نصيب ما

 اش را به ماه داد  شکاف تند نارنج روشن .    ايستگاه     .شمع فلزی    .سه قطرهبا   وَ     .خط خون
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  آواز سرجوخه

 

 ريزندمانند باران ز لب بر زمين می      صبحِ دَمان را   وَ     کشند سازهای زهیشا می

 ريزندنشين میچرخانند و دوباره بر شاهکمان میگرداگرد رنگين     بنفشه تقريرِ   رويانبلوطِ خوب

 ها  از انتهای يال پروانه      حزين ياران خوانِکه خروس    ما به سينة تو محتاجيم     اندکی بمان

 ريزندماه غمگين می   برای ما      شان بر خاک مرطوبهایاز پلک    ها آن  وَ     شکست خورديم 

 

   .ايستاد .      زدقدم می       خواند وسرجوخه آواز می     از گوشة ابروت هزار لاله برآيد اگر

 ريزند  تابی بود که بر کلالة شرمگين میماه       زنی که قرار بود تيربارانش کنند

 کنار زن]سربازها، به سروِ «جوخه! آماده برای شليک/ سروِ کنار زن/ هدف» :سرجوخه فرياد زد
 ريزندآگين میسبزآسمان  فشانی  ازآتش  / غبارگوگرد / سکوت / صدا  «آتش» نشانه رفتند[

 

 هزار دفعه يادت کردم   .    ای نواختبرای سرجوخه قطعه وَ     اش را برداشت زن کمانچه

 ريزند  باران را به شکل گيس تو ديدم مدام که مست از بالا به پايين می وَ    هزار بارِ گران. 

 عاشق زنی....[   ]شايعه شده است، .به آواز سرجوخه گوش کن بنشين و  تقرير بنفش. سرخاب و

 ريزندشيرين می شبيقِ را بر فامسرخ فردا، شليکِ / خورديمنشينشاه روی ن را شام بازپسي ما   و

 
 روزگارمان با    وَ    زندگانی خوبی خواهيم داشت     هالاله تبخير در ما با سينة تو  اندکی بمان

 ريزندهای غمگين میبنفشه   های حزين بر سازهاپروانه [«!سرو!..آتش»سرجوخه جای ]کمان رنگين

 
 کند  خاکستری می    رويان را بادِ مغشوشخوبچند بلوطِ تناورِ    قبرها را شسته است سنگ    باران

 ريزند  می شرمگين هایآيينه بر که    سربداغ  تقرير  هنوز/  سقف مينا  بر  خروس  پاشد کاکلمی  وَ
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  کودک

 

 گذردتند می           يالاز      برابرم      تراود اسبمی      تبا دواير ساکت زلف

 گذردتند می        انحنای رودخانه را آکنده باشد از خيال     فلس ل سرخِتا گُ

 

 شفق ةنقط در      وسری تو را بادر  وَدر شب    اما يکی به رنگ بخار گيس تو   وَ

 گذردتند می  زند     سپيده در آسمان محال     های انار گره میهبه شاخ

 که باغبان          ما نشسته بوديم      قامتت را   ارتفاع گرفت پرندة        بايد از تنورة سرو

   گذرد«تند می     يک چشمة زلال    کنارِ درخت انار»:ناگهان فرياد زد    شيشه از پشتِ

 

 اين ميز تحرير   وَ     دواير مرموز را       کنيم  شروع می       صبحانه اما نان داغ

 گذرد  تند می عطر سيال           تو    که در عطر        شودتصوير شفاف کودکی می

 

 يک عبارت طولانی   وَکند     شيری رنگ میهای شفق را چشم خروس نقطه

 گذرد  تند میدر حرارت زوال           اندگداخته     گوی با  هايی که  از شهاب

 دستکش محال فلس تو را      شودآموز ايوب میپرندة دست      صبر بعد       وَ

 گذرد  تند می       تا انحنای سپيده را آکنده باشد از خيال       پوشدرودخانه می
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 بخارا

 

 شودمی  ءهايش افشابرگ    بيد مجنون        اندکنارِ رودخانه نشسته     خلوتيان

 شود  همه چيز دوباره از نو شيدا می     يک روز معمولی نيست.      روز  وَ  ليلا آمده است 

 

 صبح ِ پيشانی است     .دوچندان    کيک و سيب و ليوان چایو َ   سياهی چشمت را     اتعينک

 شوداحيا می      سياهی خيسهای درهم  رشته ايی ازتوده  وَ    کنيم.ما با باران انبوه تلاش می

 ای استاين مغازه تنها مغازه      کنندتعارف میشان را به تو انحنای منقارهای     مرغابيان

 شود  برپا می       عطر شرمگين بخارا      گويا بر تبحر خاک وَ      هايی از خال هندوکه عکس

 نه!   ها درآميزد    اگر.    کمند يار با فلس وَ  اگر رودخانه را شکاف دهد    اگر.      سرو  

 شودتنها با جنون ناب معنا می  وَ      های ليلاستزلف      که سطرهاش     اين کتاب نبايد بسوزد

 

 هايت رااند تا لبتوت فروشان معطل ماندهشاه    اکنون خضرِ ابرو يگانه ماوای مرغابيان است

 شودبرای ليلا مهيا می      نان و نيمرو و آب حيات      کندسنگ را سوراخ می    ماهی بريان  وَ

 
 دهد  رودخانه طغيانش را تا آسمان ِآبیِ سرو امتداد میريزند   میخاکسترِ کتاب را در آب 

 شود  قامت بلند خلوتيان آکنده از کهربا می وَکجاست؟              کجاست لباس ليلا؟ 

 

 «ات! بناميزد!بناميزد صبوح پيشانی»ها:  کمند يار با فلس  ت را    سياهی چشم  ات   عينک

 شودمبتلا می          انگار همه چيز دوباره از نو             يک روز معمولی نيست       روز
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  عقيق زيتون
 دو چشم داشت، دو سبزآبی بلاتکليف  

 حسين منزوی

 

 شدی  که انگار تبخير می       موهای سياه    ِطرح        ها وجايی ديده بودمت با تمامت لاله

 شدی  به جويبارهای بلند تفسير می        کردی ومرا صيد می       بوی عود بودی و صورتت

 های روشن ردهگَ       هاافکنربه زير نو      بارد وبا برف بزرگ که می    های مطلق بنفشه

 شدی   تعزير می |ها  کمانرنگين  وَ     ها  تو را به جرم صدای پوپک       .کندحياط را دو چندان می

 هايت سپيد قابل رؤيت بود/ در غياب گوش ةتنها صفح از تلوزيون   وَ در باغچه قارچ روييده بود 

 شدی؟تقرير می     مگر نه اين که تو با صوت         افتادها به مخاطره میسرود محزون حلزون

 

 «خواهم از اين خانه بروممی   تحمل اين شرايط برای من سخت است».   ها نبودندداوودی

 «شدیتسخير می     اگر مانده بودی» شنيدم   صدايی      ها پايين آمدم  که از پلهبعد از آن

 

  برای زنی که باردار است        زرد ساعتِ     .نگين عقيق زيتون را به دايرة روشن سپردی

 شدی تکثير می       ميان گياهان و دريا     برای آخرين بار     هايتچشم مدامِ آبیِ~سبز  تا امتدادِ
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 عسرت

 

 سيب  از آسمانِ             هابر حلزون     مهيب تو های  کند برگونهنشت می  راز

 سيب  بارانِ      بر تلاوت غبار صبحگاهی و      اتشود مارپيچ زيبايیهجاء می  وَ

 ماه بدر        درخت گلابی     .برندات به سوغات میمحاق خطوط دامن    مسافران

 سيب  های جوانمردانِدر پلک     خيزند میغارها از خواب بر وَ      دهد  ميوه می

 

 روی نيمکت نشسته است     کسالت با روسری زرد    کشد.  عصر خميازه می

 سيب    رويان نارپستانِماه      ها واريببا     سوزد بالای ابروهايت کندر می

 

 ها حوالت کردندشفق   انارها و  ما را به تاريخِ گل     های نجيبتنشينان ِگونهشب

 سيب کرانِآبی ِشبنم بر بی       درخشدعسرت است که می    هامحاط بر نسترن

  

 ايستدمی آيينهدارد. رو به روی اش را از روی ميز برمیتراش مشکی]خسرو، ريش

 سيب. با گيسوانِ     بيند ملامتِ فرهاد را می    و  جای تصوير خودش 

  .     دارو ترکيب موهای گينه     های ابر و غباربا آغوشی از درخت   شيرين 
 [«سيب دهد به بوسه و کنارانِخطوط صورتت شير می»  خواندشعر می صدای فرهاد     از دور 

 

 ريزدتراش فرو میبر ريش      است ولهيب سروها طبله کرده       کشد.عصر مجددن خميازه می

 کودکان سيب        دوباره بر لب تالار    کنند گيمويه می      ميان غارها و          سوزانند ندر میکُ
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 باتلاق
 

 طرح سرو از محاق بيرون آمد              آن شب وَ      نهنگان قصد ماه نو کردند  

 از اتاق بيرون آمد         شيرين با گيسوانی که باغ ميوه بود    چند دقيقه بعد  وَ

 

 زيبايی طاووس      بر چاقوها  وَ     باريد بر تيرهای چراغ برق برف بزرگ می

 از سپهر طاق بيرون آمد           های ترنجکه به ناگاه طرفه      کبره بسته بود

 چند مرحله بعد         کنند و مائده تا  های الياس آشيانه میپرندگان در زلف

    «از حالت انطباق بيرون آمد»گفتند:        کردند  سروافشان می       ها را کنار جنونآن

 

 خواستند که آبستن بچينند می        همان سياق با         اندهای تو راغبها به شقيقهاسب

 از باتلاق بيرون آمد              دوتا چشمِ ماه             هات فرياد برآورد فرهاداز گينه

 

 خيزم از رختخواب ِمحاق برمی         دهندهای انجير بار میکلمات در تصعيد باغ

 چيزی شبيه اتفاق بيرون آمد      ها  با طاووس      ها برکاغذهای ديواری بودند وهجاء
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 اوريا

 

 باغستان سيبِ آبی دريا            ندچيز ديگری هم بود        آن دو برکه علاوه بر دو تا چشم 

 با ترکيب آبی دريا         پرندگان هم بودند      در تکرار ژرف      انگيز بودند وغم  عابران   

 هایِ نرگسزير درخت     مرغابيان وحشی     .نواختيک نفر دوتار می        .روی ايوان    راديو 

 انگار پرهيب آبی دريا          گشودندبه صف بال می     سکوت کرده بودند و  

  

 مبل بنشينيدبعد روی همين   وَ       مرا رها کنيد روی گياه ِشن:»گفت    اوريا کرکره را تاريک کرد

  «لای کافورهای نجيب آبی دريا     رها کنيد تا ذره ذره ذوب شوم       چای بخوريد  وَ

 بعد گرامافون را کوک کرد وَ  .    چيزی نگفت   امتداد خطوط صورت زن از کنار پنجره بود.  ريل

    «عندليب آبی دريا»           خواندندکه آواز می          دهان داوود پر از پرنده بود 

 

 چشات زيبا قدت رعنا          آلالالا گل نعنا »  هوا شروع کرد به خواندن لالايی:  زن بی
 ه پر بود از نهيب آبی درياارگهو           «گوشات صيد قزل آلا       تنت ماهی و مرواری 

 

 زلف تو را که         اند که حالت بگيرد.  های يخ و کافور خواباندهزلف تو را در تکه

 شيب آبی دريا       نمای مرموز و قطب       اطلسی است با خطوط جغرافيای پرواز و 

 چشات زيبا قدت رعنا       آلالالا گل نعنا  »   امتداد خطوط صورت زن از کنار پنجره بود.    ريل
  «نصيب آبی دريا          گوشات صيد قزل آلا  تنت ماهی و مرواری         

  

 روی گياه شن غريب              ندآن دو نهنگ علاوه بر دو تا چشم چيز ديگری هم بود

 با ترکيب آبی دريا        پرندگان هم بودند       در ساراب ژرف      انگيز بودند و  غم عابران     
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 روز  چهار

 

 صلات سرو تو     قد       که مغان با قامت تو     گذردهايت میچهار روز از فلس زلف

 انگار ستون فقرات سرو         عمود      هات جاری استپنج رودخانه از شقيقه  وَ

 زيباترين رنگين کمانی که ابروها      با معجونی از ماه و      کنند  ها را دم میآويشن

 نبات سرو        به اضافة سکوت و     تصميم گرفته بودند     ای پنهانی  برای نيم دايره

 

 شود  سرخی آغوشش افزون می     کندهايت را منجم رصد میهای گوشلاله

 فلات سرو       شمايل تو   ست احاطه کرده اما را     ايم و ما بر فراز بلندی ايستاده

 

 انداز شقايق  سيلوهای گندم پر      گذرد  هايت میچهار روز از فلس زلف

 فراتِ سرو  قامت تو و     تلفيقی از   شود  زنی جاری میداغ که می      کنند  مغان گريه می
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 حرارت حروف 

 
 رويان  به آتش خواهند کشيد خوب          بعد از تو موهای بلند و آغشته به يلداشان را 

 با گريستن حضرت سليمان        خسوف ماه را مشايعت خواهندکرد   های شبانهو مورچه

 

 ها مثال زد هايت را برای آنو چشم      دار به نيلوفرها صبح به خير گفتمغازه

 دوخته بودی جاودانه بر آسمان     که در انتهای آن نگاهت را    خيابان عبارتی بود طولانی  

 کشيدند در حرارت حروفها را برافروخت که تنوره میشقايق      کنار عابران    دار  مغازه

 «باران     باران»  گفتند:می       و  آوردندها به خاطر میآن     و  ندها بودحروف حافظة برگ

 

 شوندجمع می        پرندگان ابراهيم ذره ذره  وَ   شان است زبان مادری     باران

 شان  با نان و گياه و زبان مادری    شود ور میضيافت شبانه شعله    نشينند و  وی  بالکن میر

 

 هاست  زيرآفتابابروهای ليلا انگار سال      .زنندها را عقب وانت بار میبالاخره يک روز گل

 با جمعی از فريشتگان           سپيدی را مورچگانِ شبانه مشايعت خواهند کرد |سپيد شده است
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 گُلْ گيس

 
 سوخت دوباره می        اشهای روشنبلوار با چراغ      جاودانه       زيرآبت هاگونه آبريزِ ~ زرُ

  «سوختاش دوباره میجا پيراهن»آنگفت:    «گويدپاسبان هيچ نمی»گفتم:  .    پل ~س  فانو

    خانهکارکنانِ چاپ      «  ها در گوش تهرانبرقیوِزوِز اره »اين جمله تيتر اول روزنامه بود:

 سوختدوباره می        اشهای چمنبر تيغه      شمشادهای پاسگاه  وَ     درنگغژغژ بی 

 

  «بگيرمعکس  خواهم از آهویِ معمایِ پل  می،  بده اام ردوربين»:   گُلْ گيس گفت

 سوخت اش دوباره میدامن      مزين کرده بودند و   و رُز  پل را به فانوس      .درنگغژغژ بی

 

 بريد های پل را از بيخ میمرد با کلاه زرد و اره برقی در دست، پايه: هاشرح عکس
 سوختاش دوباره میاش به شمشاد بدل شده بود و در افراختنها شعلهيکی از فانوس

 از بالای آن  زن پل از فراز پاسگاه گذشته بود و کرد/های زن ناشناس اشاره میپاسبان به گونه
 سوختبدنش دوباره می  خورد و زنغليظ غوطه می پاسگاه در دود  کرد/به رودخانه سقوط می

 ها فرورفته بودند کارکنان چاپخانه تا زانو در اره برقی   / خورد ، پيچ و تاب میآهو   مثل  ،دود بالای پل
 سوخت.اش دوباره میهای روشنچراغ خيس با  بلوار    / کشيد بلندبلند تنوره می  ، های زردگونه آبريزِ    ~  رُز

  
 به زيرآب    و کارکنانِ يک      «ها در گوش تهرانبرقیوزوز اره»اين جمله تيتر اول روزنامه بود:

 سوخت(اش دوباره میچاپ شدن   در  معمای پل  جا) آن« حروفند سياه پرندهای     هاعکساين»گفتم:
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 اسب

 
 باغِ انارِ اسب               شمارِ شاهدان    آواز بی              .چرخدگرامافون می

 که چون بخارِ اسب       که چون کمند       که چون دود       تا ابتلای باران  

 خرامد کافور  می      «های شنگانة سفيدممن يال»  نارس است          البته اين بخار  وَ

 شکارِ بهارِ اسب      تا شکوفه بر    خواهد که برخيزد حياط    رفته رفته می  وَ

 با رطوبت باردار      وَشود       لاله به اسب به عطر بدل میگرامافون به باغ  

 بر در و ديوار اسب         زنندکمند حرف را داغ می     بخار سطر و  

 

 اش های سفت و قلمبهبه خوبی عضله کنه   اسب، زمان رو به خوبی درک می

 ره پی کارِ اسب ميره و میمی ره     به خاطر همينم يهو وختی داره يورتمه می

 ای شده بود بافته بود با نقره و سوار ماديان قهوه موهاشُ آخرين باری که ديدمش 

  يه عالمه آوارِ اسب    وحشت و      گوگردِ شيهه بود و وختی نزديک من رسيد   
 

 .شوندها غرق میشاهدان در يال             .فتراق برگ ريزان پاييز استا

 چرخد بر مدار اسب  گرامافون می         .ماندافروخته می      تا آواز        سطر    
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  مرغزار گلو

 

 سبزی سرو تابان در سماع سرخ وَ    بارانِ رندانِ تشنه لب 

 در سماع سرخ  چرخش لالای شتابان     اند جا در چگل فرو رفتهيک عده آن

 و حجله را         داغ و شمع و چراغ و لاله     شيرخوارهدريای کوچک 

 قدسيان و شيرخوارگان در سماع سرخ      اند  مزين کرده   کوب  های گياهبه قاليچه

 از بيان منثور نطع   وَ    کنند  ها مرکز زمين را تداعی میها و مشعلآيينه

 به هيأت عطشان در سماع سرخ   سينة مجروع  بازو و     آب است انگار   

 سياهی تابناک ِ خويش  خيابان در  ها به چرخش اندرند   آذين محزون  نخل

 در سماع سرخ          زمان با            عطر ماهچه را که نهر تجلی استو  

 

 لالای قدسيان که از مرغزار گلو     چشمة خون          سنگين سنگِ

 در سماع سرخ      لاله و چراغ و شمع و شام غريبان  اند  های شيرخواره چيدهگل
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 جيپ

 

 درنگ ماه            ناگهان        زمان      مربا و شيرين  سنگک و     سلام   

 آونگ ماه     البته چند ساعت و چند وَ      «صبوح ترنج» -   شما ؟    سلام 

 خيزد از برفاب اثير خون برمی خون!      های شما     از دست اِ   

 تُرنگ ماه         نگاه کن     لباس سپيد       .کشندها جيغ میجيپ

 

 سينه مالامالِ خيس بود  حالت پاييز را درحياط بزرگ يادت هست؟  

 های گداخته در لولة تفنگ ماه  ساچمه  وَ     گيسوی آبی  وَ

 دستی از پشت بوالعجب گويی در اين عالم نبودند       های بوته

 بر شرنگ ماه    ندافتادو فرو می  ندها مکدر بودريسه  ام لغزيد    روی شانه

 

   .هايش را گرفتفرهاد گوش         «کشند؟ها جيغ میچرا جيب فرهاد     »

 ماه   رنگ      توهای بعد هم زلف  وَ     .گيمويه کرد   .کنار حوض چهار زانو نشست

 ام لغزيد  شانه صحنه    سروها نمايان شدند   دستی با صبوح مکرر بربر 

 گرداگرد آهنگ ماه         چرخيدمی وَ     خاستبرمی گرامافونبخار از شبرنگ 

 

   «پتو را بپيچ دور خودت» ها در هوا آواز شدند       عطسه کردم و داوودی

     «فواره از نهنگ ماه         بارد انگار»باران می -           کشند؟جيغ می هاتراشريشچرا 
 

 

 الحان محزون    های تو چون  و آبرنگ گونه      «بله خون»  -    های شما خون ؟از دست

 درنگ ماه         ساعت و لباس شيرين              غياب بزرگ خالی است   در  شامميز 
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 حروف 

 

 خالی بود          طبق معمول قاب فلزی پنجره  وَ      صدای تو در عصر پادگان پيچيد

 خالی بود      زنجره  خيال  از امتداد     حتا پس زمينة خاکستری       ها نبودنددرخت

 هايم رابايد بزرگی دست       ها و خيسی حوض فراهم نبود امکان خلود ماه با فيروزه

 خالی بود        در دايره      ات هچقدر جای گيسوی برخزه اوفتاد       فراموش نکنم 

 

 های فلزی را يکی يکیو ساختمان      ها لباس نظامی به تن کرده بودند  صخره
 خالی بود      پره اش از بال شبلولة تفنگ      فرمانده ايستاد       عروس و چند آنتا اينکه  

 

 بردند  آلود میهای مهجهان را به سمت دره     ها های شيپوری و رطوبت اطلسیگل

 خالی بود     که باغ دوباره از مسيح و مريم باکره     من به وضوح ديدم   وَ    «چه کسی آنجاست؟»

 کنداش را صاف میسينه   آفتاب بر لبة بام         شوندحروف نازل میفرشتگان بی زنهار بر 

 دوباره خالی بود          صندلی لهستانی از خطوط سبزو َ       نقوش خاکستری     ماهوت نيمدار
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  آبی آتش

 

 دگورستان خواهيم مانما تا ابد مقيم خاک »فرنگيس گيسويه کرد:     سياووش که شهيد شد

  «با باران خواهيم ماند عنانِهم    اند که موهايشان را به آتش کشيده    رويانعلاوه بر خوب وَ

 

 و بود. آغشته بر پيشانی ت      دمان به شکل غريبسپيده     .زدندها را رنگ آبی میسربازها نرده

 خواهيم ماند      کنار هزاران   ها  با لاله زند     رش می  با باران که اندک اندک   دهيم  ما قول می  وَ

 شان زير آفتاب سوخته بود انداختهاکه صورت    )حافظ نگاه نگرانی به رندان 

 («پيمان با آن خواهيم ماندهم»خواند: مغنی آواز می        .زمين در کودکی حروف خويش بود

 و رنگ آبی آتش         .سياه درشت داردهای  اين ابليس است که اين جا نشسته و چشم

   ها را که بر ابرهای آبستان خواهيم مانديالو َ   ها  سياهی اسب      در کمند تنورة مضاعف خود

 

 «ما همه پيچيده در کمند تو عمدا ~:»زير لب خواند:     اش را بازکردفرنگيس کتابِ عطفِ چرمی

 در پناه بال فرشتگان خواهيم ماند    ما       باران تا      وَ      زدندها را رنگ آبی میسربازها نرده
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 ايوب 

 

 بعد همه چيز به يلدا آميخته شد     م   چای تلخ را مزمزه کرديم    آرام آرا

 به طلا آميخته شد  شورسبزه وَ   راگسِ برخواستبخار چِ    سنگفرشِ پل از 

 قدم زديم و گرد آهک         درازای دود و روغن و بوی تو      کانتينرهای سفيد 

 آری دوباره آهک به دريا آميخته شد     ات نشست ایهای قهوهبر کفش

 شمار  های بیيادگاری  وَ     هابه شمعدانی دوبارهها را انگار آجرچين

 آميخته شد   نا سِابه ي    فلس ماهی و آستانة خاک   .  مليله دوزی کرده بودند

 کنيمها را چهل سال آزگار است که مراقبت میعباسیما شاه     ايوب! صبرکن. 

 قامت رعنا آميخته شد   وَ    با طعم خيال يار       هايی که بالای تالارعباسیهمان شاه

 

  .کوت تالار را فرا گرفتس .                            و به يار بگو        ها را هم با خودت ببرراستی اين

 ها آميخته شد    فضا به فلس  وَ          ها سرايت کردشان به ماهیهاپيچ و تاب              ها  بریگچ
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 حوالت

 

 کرديم  به سمت وسعت دريا رجعت می      .ناگهان      گردانبا سرايت مرغابيان در باغ آفتاب

 کرديم  چاقو را قسمت می     ميان پرندگان     اش ترنج بچينداز پيشانی  ابراهيم تا زمانی که  وَ

 ها ملامت مضاعفِ بليغ خود رازلف      يکی از ما خوابِ مدُام ديده است       ما زندانی هستيم

 کرديم  می  حکايت    ياران غار را      هاگرداندسته جمعی برای آفتاب  ما وَ   دهند.  امتداد می

 

  آتش و   مشغول          هنوز  پرندگانِ    ها سرايت کرده است. شان به قارچهای زخم نموریچسب

 کرديموصلت می    های بينا با لباس      ما در اندوهی سراسر حروف زيبا ها هستند.  تلاوت ترنج

 

 های ترمه و سنگکنار مغازه  زند چرخ می   آويزدبه گردن می   کندسوراخ می گردانآفتاب   مجنون

 «کرديمروايت می    واژگان غارها را     هايتمن و مغانِ مرغابيان چشم»کشد:  نهيب می

  

 .دهدهای ترمه و سنگ فشار میگيجگاهش را بر ستون زن     .گيرداتاق را فرا میابر 

 کرديم  مغازلت می      برابر پاييز ماه        فارسی را حروفهای خوشهها و  خرگوش   نيم روز بود.

 

        سوزهای روغنبر چراغ    .  زنندباغ را عقب وانت بار می    .  اند که معشوقة مرا بزنندسنگ برداشته

 کرديمحوالت می    هايت  به حيات لب  هاگيراس خاکستر   و  بودتاريک   پنجره ديدم: خواب.  کنندمی فوت
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 اسماعيل 

 

 به ماه آورده بودند           هاها و گيراسجان بود و با داسِ سيبسکوت ما طبيعت بی

 از بدايت سحرگاه آورده بودند     .برگردوی کهنسال نشسته بود    روی ميزکهن/ برف

 کردهای آبستن مزين میصحرا را به طلعت قوچ     وقتی چوب از بخار خيش

 تا شاهکوب قربانگاه آورده بودند     های مرا چشم   و  طالع سرخ خويش بود     شفق

 

 ات اشراق زيبايی      تابداسماعيل است که بر صخره می  شمايلبه حتم 
 های بايرِ پا به ماه آورده بودند  زمين   .دادفرمان آغاز    .شگرفماديانی است 

 موهايت هنوز    جا گذاشته بوديم      بارانمان را در هایاگرچه ما بال

 کمان دلخواه آورده بودند  که با رنگين       بشارت پرواز بود و امکان آفتاب  

 

 «ش عبور خواهيم کردهادروازة شقيقه از    قوچبا برج   » :گفت ابراهيم جان بود.طبيعت بی سکوت،

 را با عطر عود و طعم گياه آورده بودند موهای تو    -آنگاه نيمی از ظهرسپری شده باشد    -
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 يحيا

 

 گذريم  های سپيدار میاز روی سنگفرش          هابا اندوه کند چترها و کلاغ

 بلکه از شمارش خاک هم کمتريم      هامان از باران بيشتر نيستنه تنها دست  وَ

 

 هاهچهر  وَ   انگار به تربيع تند.       ابروی تو را مکرر کرده است        سياهی قاب

 نگريم  به هر شمايل خوب که می   منشوری از شمايل توست در خيابان بلند

 بوی نفتالين    باريده است انگار    آسماندار و خلعت آبی را از های گلپارچه

 پيراهن و پرنده و رود بياوريم      تا برای آن همه زيبا   باريده است به حتم  وَ

 

 ادريسهای  تختخواب و تشک/ ستاره از گيس  |رويدها علف میاز درز موزاييک

  بريم«ها را ما به جويبار باغ میچراغ»گويد:  يحيا می          خيزدبرمی

 

 

 هاش را به پريزاد  هديه داده است؟ در باغ گيسو کدام سرو نطفه

 گذريمهای سپيدار میاز روی سنگفرش       هااندوه کند چترها و کلاغ
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 های مرکب لکه

 

 راويان که روی نيمکت نشسته بودند        کردندگريستن ما را تماشا می

 ها خسته بودند رودخانه       گراييدبه زردی می    زارهاعلف         در افراط حزن  وَ

 از آن ماهیِ برفاب   وَ    شان را به راحانِ آب گره زدندسبدهای چوبی      گيرهاماهی

  «شان را کنار ساحل شکسته بودندهایحتا عصرکه شد قلاب »روايت کردند:  
 

 « آسمان گيسو »گفت:  کرد و میدريچه گريه می     کرد.  ماه گريه می     کرد.نيمکت گريه می

 )حالا ديگر به ماه پيوسته بودند( .         خسوف شد      های مرکب بر صورت راويانلکه
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  آبنوس

 

 سال ايستاده بود درخت کهن      در جنوب شرقی استخر         دود و يلدا ای از آبرنگِبا کُنده

 ايستاده بود   سوخت و زلالگويی آبنوس می   های آن روشن کرد.  زير برگموهاش را       ماه

 ساية زيبا، گياهی بود   پر از تلالو بودند.     ريخت کنار رودی که به استخر می  ها  شبْ چراغک

 ايستاده بود   مالامال     ماهبه اندازة پوست   وَ   کرد که در استخر شنا می  با صورت استخوانی 

 

 کنندعطر اکاليپتوس ساطع می         هانويسچرک  با مرغابيان است.   حشر و نشرروز   امروز

 در نهايت کمال ايستاده بود         های تو روی تالارچشم      هایِ چسب.شبِ پوشيده از برگ

 

 با خود گفتم:     .هاتگونه سرخ بر هایهرچه بود سکوت بود و باقی همه روييدن گلسنگ

 بال در بال ايستاده بود         کردگذاری میکوهستانی را نشانه  هایبلوط       .جا را«آن  نگاه کن»

 زد دان مرطوب استخر کمانه میکمانِ يلدا بر فرازِ زهرنگين       سوختندها که میکُنده~پرنده

 بر وسعت هلال ايستاده بود         ماه بر پيشانی اسب    .  شدیها درهم معطرِ کندر و آبنوس با نطفه

 

 رسيدند و استخرِ سنگ مسافران از راه می    شد.  هوا جنازه می  سوخت   ها که میليلا در شعله
 رايحة زوال ايستاده بود      بر روزهای هفته   کردند.ها را چال مینويسمرغابيان چرک   کرد. طغيان می
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 مغان 

 

 اند  ها را پايين کشيدهکرکره         دارندها  های او طمع در برگگونه

 اند  ميوه بر زمين پاشيده       هابه هيأت گونه     شوند  ها بخار میبرگ

 در باغِ شمايل         شود؟ ها آواز نمیچرا کسی برساحت داوودی

 اندبر ديوارهای مغان کشيده   .     نقوش برای هميشه بديع بودند

  

 زهره با ترنمی که     . های آزادی لب تر کردندبوسه های جوان بهاسليمی

   «اندهای گردو تراشيدهش را با عود و چوب»گويی صورتمخصوص او بود گفت:  

 

 .کندآدم زمان را گم می      .شودها میبوی نمک قاطی برگ   .  اتاق تاريک است

 اندانديشيده  در باغ  که    عدن  گيان  های به هيأت گونه     .شوندها بخار میبرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
~ 
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  های ابروی آن ماهلاية رخنه در سنگ
~ 

    / نشر سخن گستر1390های افلاکی با تلسکوپ سرب/ چاپ  از کتاب رصد کردن خواب
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 نی/ نا 

 
 بياوريم       .   يا   در    ذغال سوخته    از.     شراب غاليه   اندکِ با باران   

 بياوريم           تا      های مدامم از آب     مدامم از تو    با نونِ با    فلس

 تابيده بر بالای آبنوسِ مجعد       چرخند های لطيف میسمانه

 بياوريم      های بالا     لغت     ها   تنورهای فراخ وچمان     بر برگ

 ره گفتم:  دوبا مان    هایرويد از فرق دريايی میهای  کاج    ها  -تن

 بياوريم        »سمرقند و بخارا را«بوسمی اگرم خال هندو و اصفهان هم    ب

 پس من کی به دنيا خواهم آمد؟    لای آب    های برآمده از لابهپستانبا  

 بياوريم    های خرمالو     قوس پاها و پهلو     به پهلوی حوا     انگار ميوه

  لاله    با ژابا   آتش گرفته با ابر         های عودی غرفهرويد از هوامی از رود   

 تا بياوريم   ها   فرق  کج تا مان   هااز باران دی ماه و عقرب  چکدسرو می  ظهر است   

 

 : يذ            بوی خاننب  گرفته نی / نا                  های قارچشبيه لب

 بياوريم   ی کهنه را     حالا      هااسليمی  وَ  اه و عقربا رو کی گفته تُو پستو؟«م»
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  کاج

 
 نيست   -نه   سرو   کا   را نزن    نزن   ها را  های ِ    کاجها توی چشمنزن   کاج

 نيست  -های من    نزنحالا توی چشم  ها را  جوشد از   کاجخورشيد می

 های شيرين و اخرايی توتشاه  وَ های شاد    کشد سپيده از نزن    بطنون میخ

 نيست -تاب هست که آبی است و سرخ است زن    نزنيک آف اند   کرخت شده

  

  نزنها    را کاج~  سرو های ترمه  بله   خاتون ِشال    اند؟توی خورشيد کاج کاشته

 نزن! نيست  کا   همه سوزن   سرو نه      سرو و سوزن     همه  م: آبی از اينمن آبستن

 ها  ماديان  نزن    کنند[ گاری سبز با گوگرد را آيد ]گاوها زمين را ببر میو بعد می

 نيست  -دست آورنجن   نزن   شير بپاش سپيد  های قارچ فروشی     روی مغازه

 

  لغت با گريبان چاک   با باز   با باز  کند    وَها   زمان    گير میسوزنوقتی دايره در 

 نيست  -همه آب توی پيراهن    نزننزن   درخت با شکوفة کاج    بلوط از اين

 

 آبی      های در هم شاد  های شير    چهرهبشقاب گريد    وَپاشد    میموهای کاهگلی می

 نيست  -ای کاج    پر از آب توی گردن من    نزنهبادست  زن   ها  سرخ است کاج 

 

 کا سرو  زن    شيرين و اخرايی    نه   سروها را ن های شاد    شال    هاشاه توت نزن    

 نيست    -های من   نزنلای اين توی چشم    سپيد  ها   جوشند از   کاجاند  میکرخت شده
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   پشت و چند ماهلاک

 

 کنندماه گريه می   هاشان بلند      ستاره از پوست     کنند   هايی که گيمويه میآن

 کنندماه گريه می های کمند   آخته از شاخه   اند  کشيده کشند   ها شبيق میکوبه  وَ

 

 از هلال نيم رخان آب     های آبکند  به دور چشم  های دود   گردندود   شال

 کنند؟  سرند؟ ماه گريه میچقدر می     غارهای گيراس  وَ  های مارول  لاله در گوش

 

 اند  نوشانده های سرنا     ناو     ما     مارهای خيسانده باغ وَ    ناک است     بود( )هوا نقره

 کنند  ماه گريه می دستان پرورده در بيات زند        های مشجر   ترنجيده شيشه

 

 يکی حبه قند       (  ندها خيس بود)کوبه  های مرطوب پشتلاک کاج    بارکنار جوي

 کنند  گريه می    پشت و چند ماه  ما چند لاک وَ  سر به زير     های عابرانِپل    نيمکت

 های درختاند تيغشاهدينه آوردههای ابرو      بخار از کمان اسب

   کننداند     ماه گريه میها آتش گرفتهآنچند تا از     ن نگاه ک   های بلال(  بوتهاز   )خيابان پر 
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  ماه

 

 کشند شيهه می         های بلند    و پلک    های آبی گريان    ها    با چشماسب

 کشندشيهه می       اند   شان   گيسوی بسيار سياه جوشاندههایروی پوست

 آمدند  زنبورهای سبز به ذهن میهای کاج     ژاکت     در هوای شهد  

 کشندشيهه می نهايت لوند    با پاهای بی  وَ   اند نشسته   که زير نور خورشيد 

 

 صدای تو بود.               ها.  که در چشم آن         تمام چيزها     گاهپس آن

 کشند شيهه می  الار     انعکاس مطلوب چای و قند     قند    های تبریاز گچ

  »گنبدهای بالدار کبود«  گويد:قصه می     شهرزاد        مانگاه از آجرهای خانهآن

 کشند  شيهه می پرند   ان آبی از هزار و يک جويبار بلند     وقتی که مینهنگ

 

 توامان خورشيد و خاک  وَ          های کهتاب و فستق از راه درد     با درخت

 کشندشيهه می      های کمند  رودهای تابيده بر سيب       ماه      اند آتش گرفته
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 دوتا

  

 دوتا   برِ کمان ابرو     رفته بودند    ها  خيزران  وَ   هکبوتران سيا    دو تا  

 رفته بودند     های جوانِ ابرو  قزل     و  تنگ ماهی  انگاريک پيراهن   

 ها  عقاب    انددويده اينجا    خوبانِ بسيار لطيف        هميشه فانوسکانِ زرد است

 در ابرهای پران ابرو     رفته بودند   دود    وَ      شان را که دود  هایچنگال

 ها را روشن و نجيب  تابد و     زير پوستاز پلکانِ بالا     نورافکن می

 ابرو   رفته بودند   و از سمت چپ با همان  کنندان و ملول با شيرها   رگ میکمی سرگر

 

 لااقل بگذار       شود    هم میکند و درمدام که باران را کج میهمان ابروی 

 رفته بودند      کبوتران ابرو          دو تا    توی ليوان آب بنوشم از صورتت را 

 

 اند    و زمين را  شان   مرغان شاخه در شاخه افکندههایها   که دستآن

 های مغان ابرو     رفته بودند  ها   و برگسوگند به سرخی گونه     هايش.تمشک
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 بنفش ِ کاج 

 

 دهد  شکوفه می      هات     پيچيده دندان تلخ ماه     در زلف  قهوه بخار

 دهد  شکوفه می  کند بر    بر کران تلخ ماه     هايت آب را رصد میگونه

 
 بارد  برف می های شفاف    با چشم گاوهای درشت   شير جای خون     زير پوست

 دهد   شکوفه می بر بحارهای خورشيد   هزار و يک دست   دستان تلخ ماه      

   «اندهای جيوه ضبط کردهبا حلقه صدايت را با     »گويم:  کند   میدريا نگاه می خاتون

 دهدشکوفه  می نهنگان تلخ ماه       های مرواريد    وَهای خيس بر سنگافونگرام

    

 شودمیلبريز    باغ انجير در سکوت و زنبور   وَگيرد   ش را بالا میاکسی دست

 دهد  شکوفه می نان تلخ ماه      مربا    وَ    آبستن از گردو     هایفانوس

 

 تابند  ای با چاک پيراهن است که مینه! انگار عده بوسمت دوباره انگار     می

 دهد  شکوفه می   چشمت  ميان ميدان تلخ ماه      کاج  های بنفشِفواره ماه رويان صبوح   

 

 های شرمگين      ذغال   های بلال  دانه  داد(    و فحش می دها ايستاده بويکی از آن )بوی نيمرو    

 دهد  شکوفه می     ميان خونتمکرر است و     تاريخ   ماه   های باستانِ تلخِسردابه در  انگار

 

 کشند های چنارها را هورت میها ريشهقورباغه وَ       اين جا مه است غبار مرطوب

 دهدشکوفه می  ريزد از زايمان تلخ ماه     خون می سياووشان و گندم وهای شبيق      بوته
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  زانو/گون

 

 در بنفش       نگوَ های گردو        درخت    کريم بود. يا        چهرگان آبی ~آفتاب

 در بنفش     گوَن         های تنباکوبر برگ        کنندهای نقره شليک میبا حلقه  وَ

 زند کلاغ اقليميا رفته با گردباد و ناف رودخانه چرخ می     نويسد.کاتب قصه می

 «در بنفش          آهو     گوَن      »طومارهای سربی و سياهبيند:  کاتب از قصه می  وَ

   خون و گياه  وَ        مان را که مبتلا به خون و گياه بودهایحتا کمی لباس  وَ

 در بنفش       های ناب ابرو   گوَنعتيقِ معدن         خورده تا زمينهای زنگدوچرخه

 

 کسی بود که صدای عبورکردن سياووش از خارای سرخ را ضبط کرده بود 

 در بنفش        های بافته با موهای بانو   گوَنارهمغ       ما  وَ      جا خارای سرخ را آن

 

 کند  طوطی سپيد پرواز می آنهای تو در چشم    در اين زمان که به ارمغان  وَ

 در بنفش       های فلفل و خال هندو    گوَندانه       شترهای ادويه        بخارا و بازرگان

 کواکب مغشوش          کندجا که بالای تو پست میدروازة سمرقند از ناف تو آن  وَ

 در بنفش      زند زانو    گوَنزانوی تو می بمانزن      عيوق شيرخواره لالايی بخوان
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 ناک های نقرهمرغ

 

 اند  که ايستاده       زاينده رودهای زيبايی هست        با لباس چاک

 اند  جنبانده      رودهای گران و رود را      های شادورد و پلدر پرده  وَ

 در   وَ      عدم نيست اين جا         رويدبنفشه می         های دربا چوب

 اند  سوزاندهمی      زنده زنده          زنند  سکه می       خانة آبضراب

 

 خواهمت می       بر رستاخيز و من  علاوه        ناکهای نقرهمرغ

 اند  در حياتی که جاودانه  غارهای مسکوک              ت      هابا لب

 ها  ساق   وَ        اماّ شيوع روی تو را هم سرو       های نارونبا درخت

 اند  غنوده       های پلايستاده روی غرفه  چوبين و چاک     زرد      
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 طيطو 
 

 تابد  وقتی که می             های ابروی آن ماهسنگرخنه در     کجای نارنج؟  

 تابد  وقتی که می       گاه      خيزد از نطعبرمی      با تمام جهان هم دوتا زلف   وَ

 بهای گرانخون        با گاوهای ورزيده        «ما را  و شير و نان ما را    خاتون! سلام. »

 تابدوقتی که می            چاه ساردر مژهای سرمه    های تو اندر/ باغ بلند.  به چشم

 باران و شيرينی عسل روی برف/ آتش     راه را چراغان کرده بودند.  

 تابد  وقتی که می         شامگاه         تابد.های تو میبرفی هست که از زير استخوان

 تاب  طيطوی آبی شب  وَ        شودبوی باکرة صدف، بخار می       دريا      ها  با بلور زخم

 تابد  وقتی که می خواند     خاتون من گوش کن     گوش کن دوباره ماه      آواز می
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 های کهن  بلوط 

 
 کنيم  هامان بگذار   ما گريه میهای ريخته را جمع کن   روی صورتبرگ

 کنيم  ما گريه می          ببار شماربی         ات را بر ما ببارای قارچ گرفتهموه

 ها زود است     خيلی زود است       هنوز راهی شدن برای اسب

 کنيم  ما گريه می     های شکار  دهند     کهربا و ماه وگوشتچنارها بوی کاه می

 

 های کهن فرش    از شاخ و بارِ بلوطروی سنگ چکد خون     می        فرشسنگ

 کنيم  شمار     ما گريه میهای بینارنج      ها  ها و دستچاقو به روی سرب      صدای تو

 ايستاده بودی      اتناکسيب و مِه بود    حلزون و گيسوی نم     ميان بشقاب  

 کنيم؟«»ما گريه می های اسفار:خانهپرسيدی از رودکنار ميز            درست همان جا    جاآن

 

 ناک مان در زايمان سرب          نمور و چسبهاو چشم       کنيم.  گريه می  ما    آری. 

 کنيمما گريه می          مان بگذار  به روی زانوهای      های ريخته را جمع کن  برگ
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   ساليک

 

 کنند  گريه می      در خواب.    ها    توتشاه   ت. های صورتتکه  پرنده

 کنند  گريه می برگاب.     اند  زنی که برگ     با تمثال.    هديه آورده

 ش هااز لب       های نشمه   در شمشاد و نقره حک شده بود.و بر باغ

 کنند  گريه می     هايش که در قلاب.  فهميده بودم.     نون داغ چشم

 های مطرف درزلف چقدر لعاب ليز برای خورشيد؟   وَ

 کنند  گريه می    های اول ماه     ساراب. کنند با فلسسرفه می

 

 های اردک کند(   ميز آکنده از دلمهتکه تکه می      )هواجس متروب

 کنندگريه می     های عناب.  شان   خون روی بالها با سازهانوازنده

  

 دهد  هايش را از بالا تاب میعقاب  وَ     کند  پای دريا را اره می     ساليک 

 کنندگريه می   با صدای ناب.     ساحلانِ بازتاب شن  ~ساليک! نگاه کن!   زن
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   سنجاب 

 

 کنار بلوط     های مجاور  تَرک       بودندپينه بسته  هات  های پاپاشنه

  ها و بخار بلوط«خيزد از سنگبرمیشيرگرم ميش مرد: »با برگ و بار سپيد.   

 

 را خواستند الوار آن درست وسط خيابان يک درخت بلوط بود که می

 کامل چسبيده مثل عسل بر بحار بلوط        قرص ماه  .    زير ريل راه آهن بگذارند

 گويی ذغال سنگ در کمندهای تو سرخ.     هاست.  شکوفة دست     اين گلابی

 قطار بلوط          کشد بلندتو سنجابی و شيهه می     هات.رويد چشمسنجاب می

 

 هابرگ        های نمناک نعنا«ها و بوتهقارچجا      های زيادی هست اينپارچ»

  اند از تبار بلوط«معطر را جويده هایهای بنفش   چوبموريانهزن: »

 تا زير ريل راه آهن بگذارند  دهد  وان آب ريشه میکه در لي    دندانت  

  الوار بلوط    وَ       سار  وسعتِ     ساراب      وَ    وَ      گذاشته بودند  

 

 راحان های نمک   گرم    های مرطوب.   تيغهکنند پوستگيمويه می

 آوازِ برگ و بار بهار بلوط  را       هايشخواستند شاخانگار شير ميش که می
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   پرهون  

 
 رود  می   تابد   حرقتی که تا عود   های ايستاده   میبا آب

 رود  های بودادة هلال   گيسوی پا به ماه بود   میباغنقره

 زند   زا {گيسويه می   {امدايگان  شَمَرهای روشن   نيلوفران گداخته  

 رود  بعد قرابه با رود    می کشد شَمرهای روشن      وَمیزا   شا 

 

 های عسل.      آبی.  بلگ  معجزتی     مگر آب را فرمود.   وَ

 رود  های کبود.       میگويی:     مغاره     در شمايلی بر تافته

 ون افروخته   بوی نارنج      از دهليز خيس زن آمده بود رهپَ

 رود  می    بود« مه  تا پشت اون جادة تلخ. با چشايی که يه توده»

 

 تو نور ماه و خورشيد         درختای گلابی       های آبیرودخونه
 رود  می        های آبی ايستاده در رود   تابد    برگاز کرانه می

  های زيتون را دم کنيد«» لطفن برگ-      «بله بانو» -     «هوا سرد است؟»  -
 رود  می    ام پائين آمده است     هم تا عمق زاينده رود     مه تا شانه

 

 از انعکاس صدای خودم بيدار شدم       .رودرود هم میتا عمق زاينده

 رود  رود    میتر کنار پل   دوشيزه با زايندهنگاه کردم   ديدم آن طرف

 

 

 

 

 

 
~ 
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 کندلاية شعاع زمين، مدارش را عوض می
~   

 / نشر  پارسا    1382های آنيما يا .../ چاپ  از کتاب سمفونی
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 مارچوبه 

  

 ای را های قهوهنجفِ  های کرمی حروف   يلدا     با حفره

 با    -های کرمی هروف. با/ هِرهای قهوه را     زنجرهغنج  وَ

 هایِ وقواق  ات. حراره بر خيابانِ سگهای کشيدهبه شکل ناخن

 توالیِ آذرگونِ فردا       هارِ کج.  ماند. عقربابتدای ساعت/ و ساعت نمی

 

 ای اين گونه نقرهاش؟ اين طور نيست؟ : شاه بانوی  باریبرف می-

 بانو رويا!     با آن همه پوستين پشمين رويا:       هاچوبه~نقر بر مار و

 

 ناک  انديش آفتاب گردک حارِ  وَ       های ليلاجرقصم از فنجحربا! می

 های آبی يلدا  زنجيره        هات روبيده بر رودناخن    های طولانيت.  مژه

 

 های خواب/ آب/ آبی : خشت     کنم«خُرد می»گويم :  می       خوابدساعتی نمی

 ( ) با ری را . ر  ری   را    ر   ی   ر   ا     لج:های  بازتاب عقرب         گلیهای کاهآفتاب گردان

 

 هايت به روی ماه  چشم      ایبانوی اين گونه چهرهام؟ چلهباریبرف می-

 های کوکی رويا :    درختک دانا کفشآن همه      ها.  پرچين چوبی مارچوبه
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   شعاع تنور

 

 کند  مدارش را عوض میشعاع زمين       وَ هايم   هايم   شکلِ خودِ دستدست

 کند  پرگارش را عوض می پا به پای تو         دايره هم   دورت بگردم   آردها بدهم   

 

 آسياب       دهد  امانم نمی       »از سايه به خورشيد گرت هست امان«با قرصِ نانِ 

 کند  تبارش را عوض می    ت    تعبير آفتاب کوهی موها  سايهواب   لای ِانبوه بخ

 هوشِ پاهايم        شوم  پياده میای / از خودم روهای جيوهبر خطوط پياده   در عرضِ چند آينه

 کند  و نازکی از کار آيينه هم   پلک نازک کنی   وَ آينه در تو تکرارش را   عوض می

 

 ام    يا هم  بسازی   های تو باشم.  نگِ کوچکِ رقصنهنگِ تُ    دار دو راهی آتش و باد.آيينه

 کند  نارش را   عوض میک   هات که از صخره تا چمن دريا      چشم هيبتام به بباری

 

 شودتعبير می به خورشيد موهاشهات/  قرص ماه است شکل خود دست هام   دست

   کندبهارش را عوض می    شمايل تو باغ    های جيوه  هم در حدود بوته   از شعاع تنور گذشت  
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 بادبان 

 

 من     توام در تنم  وَ   من از هميشة رؤيای توام 

 تنم    هميشه     دستم به دامنمکه بر تن تو می

 

 رنگِ تون     بانو گلابتون     های گلبا بوته
 زيتونِ تون     گلابِ تون        چارقد و پيروهنم

 کشتی پاتيل  وَ    برافراشته با آبی انگور    کمرم 

 مآيم: آبستنادبان    آنگاه که میکه مثل فردا    ب

 

 شومجنين می شوم    وهام مینمک   جنين چشمنم

 ام دوباره با شدنمشوانیبيرون می     افتم  راه می

 

 شبانه: من  تَنَنَ ام تن / شبانه: من   تَنَنَ ام تن  

 تَنَنَ ام ˚تَنَنَ ام تن        طنين تَن ˚طنينِ تن

 

 توأم     من توأم    بانو گلابتون       برافراشته از هميشة رؤيا

 ماَم   دست ام به دامناَم    گُلبا بوته      تنم  بر تن تو می
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 موريانه 

 

 شودمی    موهايش را به روی شانه های نارنجی     سردابه    از

 شودبا عصای سپيد که بهانه می        م پر از چشم  اچمدان

 که به هيأت انسان بر خراب    تا نه با شمايل خورشيد

 شود.آشيانه می       فانوسکان آبی را آبی     هايتو گونه

 

 صورتش ماهِ تموم     که مياد تا لبِ بوم           شبونه
 «شود؟پروانه میچشم تو کی      های ابريشم حالا نخ»تمام شد و گفت:  

 

 موميايی    تا      های موميايی  روی رف       ام برف شوانییم 

 شود.موريانه می ات گونه هايی کهمژههایِ  گل سرخ     های گِلی  ماهی

 

 موهايش را شانه      های نارنجی  از سردابه     يا با توأم 

 شودروانه می      که باز          عصای سپيد  وَ   ام چشم به شانة چمدان
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 باريد  برف می

 

 شايد که باشد      ماه         اند  خواب پلنگ ديده       هاچوپان

 شايد که باشد      هلال پادشاه        ابروهايت    کجاوة کجِو بر 

 هلا        کنی  های گيراس رصد میخواب      که بر ايوان ترمه 

 شايد که باشد     آه       رؤيای باکره         م دوباره آنک اين من

 

 اجازه خانوم:                     تان  هایگوش به روی ميز چهار گوشِ

 «شايد که باشد       تخته سياه       گيسوان تان را به من بدهيد  »

 

 با دشنه       ها را رقصيده بوديمما نارنجستان وَ      باريد  برف می

 شايد که باشد        آری گناه             های نقره کف بر کف سيب

 جهان زيباست  تاريکِ         )چون خال تو را دارم زير لب:  وَ

 شايد که باشد                  راه           (  پنجره تا پرويناز  

 

 های آبستناسب          هوا سرد بود      ما رفته بوديم رؤيا  

 شايد که باشد         کاه       با دخترهای پر از ميوه و کهربا 
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 تا 

 

 هنوز      هر     تا    -موهای بوريايی کهنة دورِ         حجرة عقيقِ آبی

 هنوز     هر     تا   -عصایِ موريانه خورده    پا به پای بازوهای کورِو  

 از چشم  شوند    وَهات روشن میوقتی که ناخن   شوية درگاه    گاه  بر  پا

 هنوز     هر      تا    -رويم    در امتدادِ خيابانِ عبورِاندازة جوب جلو می

 

 امخوانیکج می    برم ورق يار از برا    هرگز    پرير پيلة ابريشمين راه ابروهايش  

 هنوز     هر     تا   -فهم     ب    جيم     دال    هوای مکررِ مسرورِ الف را 

 شود: تو ماهه میخزد مِابر که پايين می    )حنجرة دولاب     سطر به سطر 

 هنوز(      هر       تا    -های در هم لولِ آبیِ دورِهداير    شوية آنگاه    گاه  بر پا

 در        های لولیِ/ عبورِ بر    موهای بورِرو به خيابان دال: يال   هميشه   پنجرة عقيق   

 هر       تا     هنوز  -و شراب موريانه خورده با    بازوهای حنجرة انگورِ     گورِ
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 توت فرنگی 

 

 های وحشی را بردار فرنگیتوت      موهايت    از         هايتعصایِ مرصعِ ساق 

 ای عشق جگر خوار        .غار مرا    .کند    يار مراشمايل مرا با خود هجاء می      کوه

 

 ها  شوند ميان برف ذوب می     ها ها و گنجشکنرگس     .بوسانمت از بُعدبه چشم می

 جا بگذار  ها همينمرا ميان همين         های توام ام که بادام خوردة مژهمن

 هاش  ام آسيابِ دندانخواب ديده         روی پرچين چوبی کهکشان

 شراب بور تنبورت را ببار      و هم تنور تنت را        آردها دهم     دورت بگردم 

 

 

 هی های و هی هی ِ چوپان کوچکم        امردم به سينهدای        عزيزکم        ای ابرکم

 بردارهای کور وحشی را چشم       از موهايت      هايتعصای سپيدِ ساق 
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  امتداد 

 

 شراب        با     پنجره را که خزيده بالا  

 بر آب      نقش يک ليوان      ات چهره  وَ

 ساعتِ شنی  وَ     روزنامة رؤيا    ميز     روی

 ب     اب     تاب       بازتاب    شناورِ 

 

 کنندروی پيانو مست می   هاپاندول

 مرا هم     تو را      در سکوتِ اضطراب  وَ

 شيروانیِ  گوشت     ويلن گيلاس     ارکستر 

  شير بر کلاس ماه       امتداد خراب 

 

 امگيرانیو پهلو می      پهلو به پهلوی تو 

 ناخدا بخواب با ابروهای لج                 کج  

 

 بابات رفته پيش کولی     لولی       لاله     لا لا 

 بخواب لولی       بخواب لاله     بخواب لا لا  
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   يکی نبود –يکی بود 

 

 آويزان         نطفه     کرده از گيسوانت        باد        باد       ام  شناسنامه

 گردانآفتاب    نهنگ امروز         اَم خيس بودههای تو چشم      ديروز 

 

 رؤيايی  با بادگيرهای جنين آبی     آبی           ای کاهگلی«»کوچه    هیِ! نام پدر؟ 

 بباران     بباران    گيسوانمت       ات گذشته        ام که از آن فقط من گذشته

 سنگ    رشيد و سرکش بر دوشش تفنگ          زند هايش رش می دلفين دف   بباران 

 مه است بادبان    لذيده باد با     بوی نا      چه فرش سرخ بزرگی   دارِ عرش نهنگِ بال

 

 رود ناخدا: عرشه می    روبان سرخ     پيچی از سايه زير ابروهايت  می    پُل   ~ساغر

   همان    مان  دوباره    انار صحرايی سرخاب   .پاک باز     «که چون توتو بمان ای آن ~:»

 هلالِ هل     هند       های بو دادهبرگ     ای چشم بود يکی نبود     فنجان قهوه -يکی بود  

 و برقصمان    ام  برقصمانی    ˚هِل /˚هلال هلهله/ هِل  /˚هِل  /˚هِل   -̊ هِل  /˚هِلال هِلهِله/ هِل هِل هِل

 

 آويزان          نطفه        کرده از گيسوانمت            باد         ام را باد   شناسنامه

 گردان آفتاب         تفنگ امروز          ام های تو خيس بودهچشم     ديروز 

 

 

 

 

 

 

 
~ 

  



 

71 

 

 :  کتاب های ديگر
www.animaehtiat.com 

 باغ نويسنده ، رمان ، در دست انتشار  

 ، شعر ، در دست انتشار    ل  -لا
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